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قرارگیری شهر تاریخی بیشاپوردانش مهندسی در ایجاد و 

موقعیــت جغرافیایــی و مکانی در 
هر دوره تأثیر زیادی بر ایجاد شــهر ها و 
شــکل گیری آنهــا در دوران تاریخی در 
ایران داشته است. دیدگاه های حفاظتی، 
موقعیت هــای  و  امنیتــی  دفاعــی، 
جغرافیایی، اولویت های تشکیل شهر ها 
را فراهــم می کــرد. مقتضیــات فنــی، 
اجتماعــی و سیاســی از دیگر نگاه های 
شکل گیری شــهرهای تاریخی است. از 
طرف دیگر ســاخت شهر ها، نشانه ای از 
استقلال و شکوه پادشاهان بوده و اقدام 
است.  می  شده  محســوب  جسورانه ای 
ســاخت شــهرهای تاریخی با عظمت 
و شــکوه خــاص و بناهای ایجادشــده 
در آن با معماری هــای ویژه و نوآور، از 
برتری های مهم پادشاه برای نشان دادن 
قدرت به دشمن بوده است. در ساخت 
و تکمیــل شــهر ها، کوه ها، دشــت ها، 
رودها و غار ها نیز تأثیرگذار بوده اند. کوه 
به عنوان یــک عامل دفاعی و حفاظتی 
مؤثر و رودخانه ها و چشمه ها به لحاظ 
تأمیــن نیازهــای آبــی از تأثیرگذارترین 
عوامل ساخت شهر ها بوده اند. نزدیکی 
کو ه ها بــه محل احداث شــهر ها برای 
اســتفاده به عنوان معدن ســنگ نیز از 
عوامــل تأثیرگذار بــوده و بقایای تراش  
سنگ ها و جداشــدگی قالب های بزرگ 
از نشــانه های وجــود معادن  ســنگ، 
سنگ است. نگاه های فنی به زمین های 
درنظرگرفته شــده برای ساخت شهر ها، 
شــیب بندی ها و پســتی و بلندی هــای 
طبیعــی زمین نیــز از دیگــر نگاه های 

ساخت این گونه شهر ها بوده است.
شــهر تاریخی بیشــاپور بــه صورت 
مستطیل شــکل ایجاد شــده و از طرف 
شمال شــرق به وســیله عامل طبیعی 
کوه از ســمت شــمال غرب رودخانه و 
از طرف جنــوب غرب و جنوب شــرق 
به وســیله خندق که یک عامل دفاعی 
و ســاختار دست ساز انســانی محسوب 
می  شود، تشکیل شده است. استفاده از 
چهارگوش بودن  و  متقاطع  خیابان های 
شهر نشــان دهنده اندیشــه های مبتنی 
بــر علوم ریاضــی و مهندسی شــده در 

شهرسازی شهر تاریخی بیشاپور است.
بر اســاس کتیبــه موجــود در روی 
یکی از ســتون های یادبود شهر تاریخی 
بیشــاپور، ایــن شــهر در ســال ۲۶۴ به 
نظارت و اجرای شخصی از اهالی حران 
ســوریه امروزی به نام اَفســای ساخته 
شــده اســت. ارگ حکومتی در سمت 
شــرقی و دارای بناهایــی شــامل بنای 
منسوب به کاخ والرین، ایوان موزائیک، 
تالار تشــریفات، حیاط موزائیک و معبد 
آناهیتاست که بخش اعظم کاوش های 
این شــهر در همین قسمت انجام شده 
است. بناها همه دارای فنون مهندسی 
و تقارن های ســاختاری و تناسب بندی 
عددی است که شگفتانه های معماری 
را رقــم زده اســت. تالار تشــریفات با 
چهار ایوان، ۶۴ طاقچه چلیپایی شــکل 
و تقارن های برابر، ســقف بدون ســتون 
و معبد آناهیتــا دارای طراحی پیچیده 
با سیســتم آبرســانی از رودخانه شاپور 
نشــان دهنده مهندسی خاص در این بنا 
اســت. این معبد با اضلاع ۱۴متری یک 
مکعــب مربع را تشــکیل داده، شــش 
متر پایین تر از ســطح شــهر قرار گرفته، 
دارای چهــار درگاه منتهــی به حوض 
آبگیر در وسط، قوس های محاسبه شده 
و فنی بالای درگاه ها بــه منظور انتقال 
سنگینی ســنگ ها به طرفین، برش های 
درگاه ها  پایه ای  ســنگ های  فارســی بُر 
به جهت اســتقامت بالا و بســیاری از 
فنون معمــاری که در دیگر بناها به کار 
گرفته شده اند. برتری ارگ حکومتی در 
بلندای زمین از ســمت شرق که باعث 
شــده ســیلاب و آب های جاری شده از 
کوه و رودخانه در امــان بماند، از دیگر 
خصوصیات مهندسی شده این بخش از 

شهر محسوب می شود.
* کارشناس ارشد باستان شناسی و مدیر 
داخلی مجموعه میراث جهانی بیشاپور

به یاد اسماعیل خان یغمایی
سرو آزاد باستان شناسی ایران

من نیز مانند هر دانشجوی باستان شناسی در همان اوایل دوره لیسانس، 
از روایات شــفاهی که بین باستان شناسان سینه به سینه منتقل می شد 
خیلی زود دریافتم که به قول نیوتن: ما بر شانه های غول ها ایستاده ایم. اسامی 
بزرگان و پیش کســوتان باستان شناسی ایران با سرگذشــت ها و دستاوردهای 
بزرگ، هر شنونده ای را مجذوب خود می کرد. در این میان اما اسماعیل یغمایی 
شخصیتی غریب بود. او کسی بود که به بهای ازدست دادن شغلش از اصول 
اخلاقی خود نگذشــت، نه مشکلات مالی ناشــی از این انتخاب و نه بیماری 
همسر و فرزند و نه ازدست دادن آنها او را از پای درنیاورده بود و خستگی ناپذیر 
بــه کار و تلاش برای خدمــت به ایران و میراث فرهنگــی آن ادامه داده بود. 

شگفتا و بزرگ مردا!
بعدها زمانی که با جمعی از دوستان دانشجو در انجمن علمی دانشجویان 
باستان شناســی دانشــگاه تهران مشغول فعالیت شــدیم، تصمیم گرفتیم از 
بزرگان باستان شناسی ایران دعوت کنیم، از تجربیاتشان بشنویم و به سهم خود 
از آنها تقدیر کنیم. در این میان اما دســتیابی به یغمایی تقریبا غیرممکن بود. 
چون او سال ها بود که در هیچ مجمع باستان شناسی حاضر نشده بود و از هزار 
فرسخی جایی که احتمال داشت مسئولی در آن باشد عبور نکرده بود. یغمایی 
دل آزرده و قدرندیده بود. بعدها که بیشتر با او آشنا شدم، متوجه شدم دلخوری 
او از باستان شناســان ایرانی نبود. دلخــوری او حتی به خاطر تمام بلاهایی که 
ســرش آورده بودند نیز نبــود و در صحبت هایمان به یاد نــدارم از زاویه دید 
شخصی به مسئله پرداخته باشد. تمام ناراحتی او از تخریب سیستماتیک ایران 

و میراث فرهنگی آن بود.
اما مگر می شد از مفاخر باستان شناسی ایران دعوت کرد و از کنار نام بزرگ 
اسماعیل یغمایی گذشت؟ با افراد زیادی صحبت کردم و درنهایت یک همکار 
و دوســت مشترک قبول کرد واسطه شود و با او صحبت کند که اگر اجازه داد 
شماره اش را به ما بدهد تا با او تلفنی صحبت کنیم. نمی دانم در مکالمه بین 
آنها چه گذشت اما روز بعد شماره را داشتم. حوالی ساعت یک ونیم بعدازظهر 
بــود که دل را به دریا زدم و تماس گرفتم. بعد از چند بوق کوتاه صدایی از آن 
طرف خط گفت: «الو، بفرمایید». خودش بود، همان صدایی بود که در مستند 
دکتر نگهبان شنیده بودم وقتی با درد و اشتیاق از استادش یاد می کرد. صدای 
اسماعیل یغمایی بود. با هر زحمتی بود خودم را جمع و جور و پس از سلام و 
احوال پرسی خودم را معرفی کردم. بلافاصله رفتم سراغ اصل مطلب: «استاد، 
غرض از مزاحمت اینکه می خواستم اگر افتخار داشته باشیم در دانشگاه تهران 
در خدمت شما باشیم. ما تعدادی دانشجو هستیم که به هیچ جا وصل نیستیم 
و در قیدوبندی هم نیستیم و صرفا می خواهیم از نزدیک شما را ببینیم و از شما 
بشنویم. تریبون در اختیار شماســت و دانشگاه تهران خانه شماست. تشریف 
بیاورید و درباره هر موضوعی که دوست دارید صحبت کنید. من کتاب  اخیرتان 
(گیسوان هزارساله) را خوانده ام. اخیرا هم آقای ارد عطارپور را دعوت کردیم 
و تشــریف آوردند و مستند «پرنیان» را برای دانشجویان با حضور ایشان پخش 
کردیم و درباره شما بسیار صحبت شد. بچه ها مشتاق هستند خودتان را ببینند 
و بیشتر از خودتان بشنوند. راستی من اصالتا اهل روستایی در نزدیکی دامغانم 
و بزرگ شــده سمنان. اســکلت معروف زنی را که حین زایمان مرده، در موزه 
ســمنان دیده ام». به اینجا که رسیدم، متوجه شــدم دارم زیاده روی می کنم و 
عملا دارم به هر ریسمانی چنگ می زنم و فکر می کنم او هم متوجه استیصالم 
شــد و کمکم کرد تا کمی از آن وضعیت اســف بار دربیایــم. با صدایی ملایم 
پرســید: «عطارپور هم آمده بود برای پخش مستند؟ چطور پیدایش کردید؟». 
با هیجانی که باز هم احتمالا بیش از حد بود گفتم: «بله بله تشــریف آوردند. 
نمی دانم کار خاصی نکردیم، اســم شــما را که آوردیم و گفتیم به این مستند 

علاقه مندیم گفتند می آیند...».
کمــی دیگر درباره باستان شناســی و کاوش هایش صحبت کردیم و جایی 
میانه صحبت هایمان گفت: «آقای خوش اقبال، اجازه بدهید من بروم سیگارم 
را بیاورم، الان برمی گردم». خوشحال شدم، نشانه خوبی بود، انگار صحبتمان 
گل انداخته بود. «بله خواهش می کنم حتما. بفرمایید». چند ثانیه بعد دوباره 
پشت خط بود. نمی دانم شــاید نیم ساعت دیگر صحبت کردیم. پای صحبت 
او که می نشســتی، دیگر متوجه گذر زمان نمی شــدی اما صدایش هنوز توی 
گوشم هســت وقتی که آرام و شمرده گفت: «بسیار خب می آیم». کاملا روی 
ابرها بودم. بدون هیچ صحبت اضافه ای روز و ســاعت را با او هماهنگ کردم 
و خداحافظی کردیم. بلافاصله با ناشر کتابش تماس گرفتم و خواهش کردم 
هر تعداد نسخه که می توانند برای روز نشست بیاورند. و ۱۰ بار تأکید کردم که 

خود استاد هم می آیند.
بالاخره روز نشســت فرارســید. در طبقه چهارم دانشــکده ادبیات، جلوی 
سالن کمال کتاب ها را چیده بودیم و منتظرش بودیم. چنانچه انتظار می رفت 
اســتقبال خوبی شده بود و ســالن تقریبا پر شده بود. ســر وقت آمد. با ظاهر 
و لباســی ســاده. آزاده تر از آن بود که بخواهد توجهی بــه خود جلب کند یا 
در قیدوبند چیزی باشــد. یکی دو ســاعت برای دانشــجویان صحبت کرد. از 
خاطره اش از دکتــر نگهبان، کاوش های باستان شناســی و کتابی که اخیرا در 
دســت داشت و مشــغول نوشــتن آن بود (کتیبه خون) گفت. در تمام مدت 
سخنرانی، هیچ اشاره ای به اصل و نسب والای خانوادگی اش نکرد. نیازی هم 
به این کار نداشت. او خود اسماعیل یغمایی بود، سرو آزاد باستان شناسی ایران. 
برنامه که تمام شــد، یک بشــقاب کوچک میناکاری را کــه از پیش تهیه کرده 
بودم به او تقدیم کردم (بعدا به این هدیه برخواهم گشــت) و از سالن خارج 
شــدیم. تمام کتاب هایی را که ناشر آورده بود، همان جا جلوی درِ سالن کمال، 
ســرپا و با حوصله تمام امضا کرد و به دانشــجویان داد. من هم کتابی را جلو 
بردم و خواهش کردم امضا کند. خجالت کشــید و گفت: «آخه اینکه درست 
نیســت شما خودتان کتاب را خریده اید. درستش این بود که من به شما هدیه 
می دادم. وقتی خودتان خریده اید دیگر چه امضایی؟». از شرمندگی او شرمنده 
شده بودم و گفتم: «نه استاد این کتاب را ناشر هم به زور دارد، من می دانم که 
حتما خودتان هم دیگر بیشــتر از یک نســخه در منزل ندارید. همین  که امضا 
کنید بهترین هدیه اســت». خندید و با روان نویســش زمزمه کنان این جمله را 
در صفحه اول نوشــت: «این کتــاب را خود آقای همایــون خان خوش اقبال 
خریده (از آقای افتخارزاده) و بمن فرمودند امضاء کن. چشــم. این هم امضاء. 

اسماعیل یغمایی. ۸ اسفندماه/ ۹۶ - دانشگاه تهران». 
چند سال گذشت و دیگر فقط دورادور از او خبر داشتم. یک روز مطلع شدم 
که یک جمع کوچک از میراث دوستان دامغان به تهران آمده اند و قرار است به 
خانه اش بروند و با او دیدن کنند. من هم از فرصت استفاده و خودم را دعوت 
کردم! همان خانه ای بود که در مستند «پرنیان» دیده بودم. در همان نگاه اول 
می شــد فهمید که صاحبش عاشق ایران اســت. خانه در نهایت سادگی بود. 
تمام وســایلی که در آن بود حال و هوای صنایع دستی ایران را داشت و بوی 
اصالت می داد. چیزی که بیــش از همه جلب توجه می کرد، کتابخانه او بود 
و میز ســاده کارش که مقابل آن قرار داشــت. جایی که یغمایی بیشتر حوالی 
آن زندگی می کرد. همان جایی که تمام کتاب های باستان شناسی و خاطراتش 
را می نوشــت. چند کاغذ دســت نویس هم به خط خودش روی میز به چشم 

می خورد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

درباره ازدحام ایران مال؛ از ستاره سازی سنتی تا قهرمان سازی شبکه ای

پایان یک نظم و آغاز گفتمانی تازه

گذر یادبود

یادداشتیادداشت

ازدحام ایران مال، بیش از آنکه یک گردهمایی هیجانی باشد، 
آیین خودانگیخته نسلی است که در غیاب فضاهای رسمی کافی 
بــرای تعلق یابی، راهی تازه برای دیده شــدن و حضور اجتماعی 
یافته است. این پدیده در این نوشتار این موضوع را واکاوی می کند 
که چگونه مرجعیت فرهنگی از نهادها به شــبکه های اجتماعی 

کوچ کرده و در این گذار، «لایک» جای «قانون» را گرفته است.
جمعه دوم مرداد، ایران مال به صحنه ای بدل شــد که کمتر 
کســی انتظارش را داشــت. ده ها هزار نوجوان و جــوان، با یک 
دعوت ساده در شبکه های اجتماعی، خود را به بزرگ ترین مجتمع 
تجاری-تفریحی تهران رساندند تا «نیما تکیدو» را ببینند؛ یوتیوبری 
که شاید بسیاری از بزرگسالان حتی اسمش را هم نشنیده بودند. 
پنج هزار بلیت رایگان این برنامه در سایت تیوال کمتر از ۱۰ دقیقه 
رزرو شــد اما گفته می شود ده ها هزار نفر خود را به محل رسانده 
بودند که بســیار بیشــتر از ظرفیت پیش بینی شــده بود. ازدحام 
جمعیت راهروها را مسدود کرد، بخش هایی از مجموعه تعطیل 
شد و خود نیما برای رهایی از فشار جمعیت، مجبور شد از مسیر 
آب نما عبور کند، به پای خود آسیب بزند و گوشی موبایلش را هم 
در میان هیاهو از دســت بدهد. اما این رویداد، فراتر از یک تجمع 
هیجانی، پرسشی بنیادین را پیش روی جامعه شناسان و روان کاوان 
قرار داده است: چگونه مرجعیت نسل جدید از نهادهای رسمی 
عبور کرده و به شــبکه های اجتماعی رســیده اســت؟ پاســخی 
کــه روان کاوی به این پرســش می دهد، نه در سیاســت زدگی یا 
سطحی گری نسل جدید، که در ژرف ترین لایه های روان جمعی و 

تحولات نظم نمادین جامعه ایرانی نهفته است.

از گسست نظم نمادین تا ظهور چهره های تازه
برای درک این پدیده، نخســت باید به مفهوم نظم نمادین در 
روان کاوی بازگشت. نظم نمادین، سازوکاری است که از طریق آن، 
قانون، هویت و معنا به ســوژه منتقل می شود. در جامعه ایرانی، 
این کارکرد زمانی برعهده نهادهایی چون خانواده، مدرسه و دیگر 
نهادهای فرهنگی-اجتماعی بود. اما آنچه در سال های اخیر رخ 
داده، گسست تدریجی این نظم است. ازدحام در ایران مال را باید نه 
یک رویداد جمعی صرف، که نمودی از بروز نیازهای برآورده نشده 
نســلی دانســت که در غیاب آیین های رســمی اجتماعی سازی، 
به صورت ناگهانی و هیجانــی در فضایی عمومی فوران می کند. 
در چنین فضایی، چهره ای چون نیما تکیدو کارکردی فراتر از یک 
سرگرمی ســاز پیدا می کند. او به مثابه چیزی عمل می کند که میل 
نسل جدید را موقتا ارضا می کند؛ چیزی که فقدان بنیادین هویت 
و تعلق در نوجوانان را به طور موقت پر می کند. برای نســلی که 
گفتمان غالب را هماهنگ با زیست و تجربه زیسته خود نمی یابد، 
یــک یوتیوبر هم زبان، هم سن وســال تر و بی فاصله، به مثابه دالی 
تهی عمل می کنــد که هر نوجوانی می تواند آرزوی دیده شــدن، 
صمیمیت بی واسطه و رهایی از چارچوب های سخت بزرگسالان 

را بر آن فرافکنی کند.
یوســف اباذری، جامعه شــناس، یک دهه پیش در مراســم 
تشییع مرتضی پاشایی این تغییر را «سیاست زدایی» و «جابه جایی 
مرجعیت ها» نامید. امــا روان کاوی این تغییر را عمیق تر می بیند: 
ایــن فقط جابه جایــی یک چهره بــا چهره ای دیگر نیســت؛ این 
فروپاشی کامل سازوکار سوژه سازی سنتی است و ظهور قالبی تازه 
که در آن، مرجعیت دیگر از بالا به پایین شــکل نمی گیرد، بلکه از 

پشت یک دوربین موبایل زاده می شود.
مــرداد ۱۳۹۰، فراخوان آب بازی در بوســتان آب وآتش تهران 
که از طریق شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، صدها نوجوان 
را بدون دعوت یک نهاد رســمی کنار هم جمع کرد. آبان ۱۳۹۳، 
تشــییع مرتضی پاشــایی، خواننــده ای که محبوبیتــش فراتر از 
محاســبات رســمی بود، خیابان های تهران را به صحنه حضور 
گســترده مردم تبدیل کرد. خرداد ۱۳۹۵، تجمع دهه هشتادی ها 
در مرکز خرید کــوروش و در آذر ۱۴۰۳، حضــور هزاران نوجوان 
بــرای دیدار با «گادپــوری» در تهرانپارس نمونه هــای دیگری از 
همین الگو بودند. وجه مشترک همه این رویدادها، شکل گیری در 
فضایی خارج از ساختارهای سنتی سازمان دهی اجتماعی است. 
این جمعیت ها از طریق شــبکه های اجتماعی شــکل می گیرند؛ 
شبکه هایی که برخلاف نهادهای رسمی سلسله مراتب مشخصی 
ندارند و بر پایه علاقه مشــترک، ارتباط افقی و سرعت انتشار پیام 

عمل می کنند.

هیجان جمعی؛ آیینی خودانگیخته برای دیده شدن
ماجــرای ایران مــال را نمی توان صرفــا به «رفتــار توده ای» 
و «هیجــان کور» فروکاســت. منتقدانــی که ایــن تجمع ها را با 
پدیده هایی چون فاشیســم مقایســه می کنند، در دام تعمیم های 
ســاده انگارانه گرفتار می شوند. برخی منتقدان این تجمع ها را به 

رفتارهــای توده ای و هیجانی فــرو می کاهند، اما این جمعیت ها 
بیش از آنکه نشــان دهنده تبعیت کورکورانه باشــند، بیانگر نیاز 
به دیده شــدن و حضور اجتماعی اند؛ اما در ایران مال، ما با نسلی 
روبه روییم که در ظاهر پراکنده و فارغ از سیاست به نظر می رسد، 
اما شــبکه ای زنده و آماده به حرکت اســت که الگوی زیســت و 

قهرمانانش را خودش انتخاب می کند.
این گردهمایی ها کارکــردی آیینی و هویت بخش یافته اند. در 
غیاب فضاهای رســمی کافی برای تجربه اجتماعی و شکل گیری 
تعلق، نسل جدید به خلق مناســک خودانگیخته دیجیتال روی 
آورده است؛ مناســکی که نیاز روانی دیده شدن و حضور جمعی 
را در قالب گردهمایی های آنی و بی برنامه پاســخ می دهند. این 
نوجوانان، در فقدان مســیرهای آشــنا و نهادینه شده تعلق یابی، 
خود به ســراغ ساختن آیین هایی تازه رفته اند که با زیست روزمره 
آنان هماهنگ تر است. شوق بی سابقه نوجوانان برای دیدار با نیما 
تکیدو، بیانگر «میل به دیگری» و نیاز به دیده شدن در فضایی است 
که نهادهای ســنتی، دیگر آیینه هویت بخش آنان نیستند. در این 
میان، سرقت گوشی همراه نیما تکیدو در میان ازدحام، یک کنش 
نمادین اســت؛ تصاحب چیزی کــه نمایانگر صدای غایب مرجع 
است. نوجوانان در این حرکت جمعی، به  دنبال درونی سازی آن 
صدایی هستند که از سوی نهادهای رسمی دیگر شنیده نمی شود.
برخــی منتقدان این تجمع ها را نشــانه رفتارهــای توده ای و 
هیجانی می دانند اما مقایسه آن با پدیده هایی مانند جنبش های 
رادیکال، مقایسه ای نادرست از منظر علمی است. این جمعیت ها 
بیــش از آنکه نشــان دهنده میل به حذف باشــند، بیانگر نیاز به 
دیده شــدن و حضور اجتماعی اند؛ نسلی که راه های تازه ای برای 
ســاختن اجتماع پیدا کرده حتی اگر این راه ها برای نسل های قبل 
ناآشــنا باشد. به تعبیر برخی جامعه شناســان، این همان «حیات 
شبکه ای» است؛ نوعی از زندگی اجتماعی که در آن افراد ممکن 
است در فضای مجازی پراکنده باشند اما در یک لحظه مشخص 

بتوانند به یک جمعیت واقعی و قابل مشاهده تبدیل شوند.

دگردیسی وجدان اخلاقی؛ لایک به جای قانون
شــاید عمیق ترین تغییر روانی که این پدیده آشــکار می کند، 
دگردیســی ســاختار وجدان اخلاقی یا «من برتر» در نسل جدید 
باشــد. در نظم ســنتی، این وجــدان اخلاقی از طریــق نهادهای 
بیرونی (خانواده، مدرسه و ....) شکل می گرفت و فرد را به سمت 
ایدئال هایی چون دانش، اخلاق، ایثار یا هنر فاخر سوق می داد. اما 
امروز، این وجدان اخلاقی از شــکل نهادهای بیرونی به الگوریتم 
بی رحم بازدید و لایک تغییر یافته؛ جایی که معیار ارزش، دیگر نه 

اخلاق یا دانش، بلکه میزان دیده شدگی محض است.
برای نسل آلفا و حتی نسل زد، قهرمان آرمان گرا و ایدئولوژیک 
نسل های پیشین جای خود را به چهره ای زیست محور، صمیمانه، 
ملموس و بی فیلتر داده است. این تفاوت، یک تغییر پارادایم کامل 
در فرهنگ عمومی است. الگوهای نسل جدید، به جای بازیگران 
و روشنفکران ســنتی، چهره هایی چون نیما تکیدو، گادپوری، میا 
پلیز یا فرشاد سایلنت هستند. زبان ارتباطی شان کوتاه، محاوره ای، 
اســتیکری، پرانرژی و بدون تکلف است؛ زبانی که در مقابل زبان 
فاخر و سنگین نهادهای رسمی، حس نزدیکی و رفاقت را منتقل 
می کند. در این فضای جدید، فراخوان اینترنتی جایگزین فراخوان 
هویت بخشی از ســوی نهادهای رسمی شده است؛ به طوری که 
نوجوانان، هویت جمعی خود را نه در پاســخ به «چه کسی باید 
باشــی؟»، بلکه در پاســخ به «چه چیزی ترند است؟» می سازند. 
شــبکه های اجتماعی کارکرد فضایی رؤیایی را برای نســل جدید 
یافته اند؛ جایی که امیال سرکوب شــده آنان (دیده شــدن، شادی، 
ارتبــاط بی قیدوشــرط) در قالب محتوای ویدئویــی یک یوتیوبر، 

رمزگذاری و تخلیه می شوند.

چرا نهادها این تغییر را ندیدند؟
پرســش اصلــی در نهایت این نیســت کــه چــرا نوجوانان 
نیما تکیدو را دوســت دارند؛ پرســش این اســت که چرا ساختار 
رســمی، این تغییر را دیر تشخیص داده اســت؟ تأخیر نهادهای 
رســمی در تشــخیص این تغییر، معادل بی توجهی نظم نمادین 
اســت؛ کم توجهی که خود به شــدت یابی بیشتر میل جمعی در 

فضــای مجازی دامن می زند. ماجرای ایران مال نخســتین نمونه 
از شــکل گیری چنین جمعیت هایی نیســت. از فراخوان آب بازی 
در بوستان آب وآتش در ســال ۱۳۹۰ تا تشییع مرتضی پاشایی در 
۱۳۹۳، تجمع دهه هشتادی ها در کوروش و حضور برای گادپوری 
در تهرانپارس، همگی نشانه های یک روند آرام و پیوسته بوده اند. 
این رویدادها، نه اتفاقاتی استثنایی، بلکه نشانه های تغییر آرامی 
اســت که سال هاست در حال رخ دادن اســت؛ تغییری که نشان 
می دهد بخش مهمــی از جامعه، مرجعیت فرهنگی خود را در 

جایی بیرون از ساختارهای سنتی پیدا کرده است.
یکی از پرسش های اصلی درباره این پدیده، دلیل فاصله گرفتن 
نســل جدید از مرجعیت های ســنتی است. بخشــی از پاسخ را 
باید در محدودشــدن فضاهای رســمی برای دیده شدن و تجربه 
اجتماعی جست وجو کرد. وقتی فرصت های رسمی برای تفریح، 
ارتباط اجتماعی و شکل دادن به هویت نسل جدید محدود باشد، 
شــبکه های اجتماعی به مهم ترین محل شکل گیری تعلق تبدیل 
می شوند. در چنین شرایطی یک چهره اینترنتی می تواند نقشی را 
ایفا کند که پیش تر بر عهده تلویزیون، سینما یا رسانه های رسمی 

بود.
برای بســیاری از نوجوانان، نیما تکیدو یا چهره هایی مانند او 
صرفا تولیدکننده محتوا نیستند؛ آنها بخشی از تجربه روزمره شان 
هســتند. ارتباط میان مخاطب و ایــن چهره ها بر پایه فاصله کم، 
زبان مشــترک و حس صمیمیت شــکل می گیرد؛ رابطه ای که با 
مدل ســنتی ستاره ســازی تفاوت دارد. در مدل سنتی، ستاره ها از 
فیلترهای سخت رسانه ملی، سینما، وزارت ارشاد و گزینش های 
رسمی عبور می کردند و معیار محبوبیتشان در عمق اثر، تکنیک و 
تأیید نخبگان خلاصه می شد. زبان ارتباطی آنها نیز فاخر، سنگین 
و با فاصله بود. اما در فضای جدید، قهرمان، فردی زیست محور، 
صمیمانــه، ملموس و بی فیلتر اســت که بدون نیــاز به مجوز، 
مستقیما از اتاق شــخصی خود از طریق الگوریتم های یوتیوب و 

اینستاگرام محتوا تولید می کند.

جمع بندی
ازدحــام ایران مال یک بحران روانی-اجتماعی نیســت، بلکه 
نطفه شکل گیری یک نظم گفتمانی تازه است که در آن میل، زبان 
و اجتماع، فارغ از مجوزهای ســنتی، خــود را بازآفرینی می کنند. 
ایــن رویــداد، بیانگر گــذار از جامعه انضباطی بــه جامعه میل 
بی حدوحصر در بســتر دیجیتال است؛ جایی که سرکوب غریزی، 

راه را برای ظهور لذت های آنی و خودجوش باز کرده است.
نیما تکیدو برای نســل آلفا، نه یک چهره اقتدارگرا، بلکه یک 
هم بازی بزرگ تر اســت که با حــذف فاصله مرجعیت، اضطراب 
ناشــی از مواجهه با نظم بزرگســالان را کاهش می دهد. اما این 
کاهش اضطراب، موقتی و ســطحی اســت. مسئله اصلی یافتن 
راهی برای گفت وگوی نظم نمادین موجود با این گفتمان نوپاست؛ 
گفتمانی که اگر نادیده گرفته شــود، نه بــه  عنوان یک تهدید که 
به  عنــوان یک واقعیت روانی-اجتماعی انکارناپذیر، به ســاختن 
مرجع هایی ادامه خواهد داد که شاید هیچ یک از بزرگسالان امروز 

نتوانند ماهیت واقعی آن را درک کنند.
قــدرت مرجعیت فرهنگی در ایران جابه جا شــده اســت. 
پرســش این نیســت که آیا این تغییر خوب است یا بد؛ پرسش 

این اســت کــه آیــا نهادهای 
رســمی، پیش از آنکــه خیلی 
دیر شــود، خواهند توانســت با 
این نســل تــازه، به زبانی غیر از 
زبان امرو نهــی گفت وگو کنند؟ 
نســلی که در ظاهــر پراکنده و 
می رسد،  نظر  به   بی سروسامان 
شــبکه ای زنــده و آمــاده بــه 
حرکت است که الگوی زیست و 
انتخاب  قهرمانانش را خودش 
می کند. شاید زمان آن رسیده از 
این انتخــاب، نه با هراس که با 
استقبال  روان کاوانه  کنجکاوی 
کنیم. ازدحــام ایران مال نه یک 
از  اتفاق اســتثنایی، بلکه یکی 
نشــانه های تغییر آرامی است 
که سال هاست در حال رخ دادن 
است؛ تغییری که نشان می دهد 
جامعــه،  از  مهمــی  بخــش 
مرجعیت فرهنگــی خود را در 
ســاختارهای  از  بیــرون  جایی 

سنتی پیدا کرده است.

ایران مــال  ازدحــام 
یــک بحــران روانی-
بلکه  اجتماعی نیست، 
نطفه شــکل گیری یک 
تازه  گفتمانــی  نظــم 
اســت که در آن میل، 
زبان و اجتماع، فارغ از 
مجوزهای سنتی، خود 
می کنند.  بازآفرینی  را 
این رویداد، بیانگر گذار 
انضباطی  جامعــه  از 
میــل  جامعــه  بــه 
بستر  در  بی حدوحصر 
جایی  است؛  دیجیتال 
که سرکوب غریزی، راه 
را برای ظهور لذت های 
آنــی و خودجوش باز 

کرده است

همایون خوش اقبال

ایرنا
س:  

عک

محمدخلیل(رضا) محمودی*

جامعه شناس، روان کاو و معمار
علی بزم آمون 


